
 ١ 

  )١١(موعظة سر كوه 

  )١٦-١٣:٥متي (يد نور عالمشما 

  . تحت عنوان شما نور عالميد پي مي گيريم١٦- ١٣:٥موعظة انجيل پادشاهي خدا رو از متي 

به هشت ويژگي ، ٥ متي  آية اول١٢، يعني  موعظة سر كوه بسيار شگفت انگيزمقدمةعيسي مسيح در گفتيم كه   جلسة گذشته
بر فقر روحاني خود آگاهند، براي گناهانشان ماتم گرفته اند،  و مي گويد كه آنهاي خدا اشاره مي كند شخصيتي شهروندان پادشاه

  . گرسنه و تشنة زندگي تازه در عدالت خدا هستند و با دلي پر از رحمت به ديگران خدمت مي كنند

 و حاضرند در اين راه هر زحمت و هستند خدا اين اشخاص، در نهايت با دلي پاك از آلودگي هاي اين دنيا، در خدمت بشارت ملكوت
  . بهايي بپردازند

  . تاثيرگذار باشندي فاسد و تاريكمثل نمك و نور در اين دنيااين گونه افراد قادرند تا فقط  ،بنابراين

  .ندگذاربآنگاه بطور مفصل از كلام بررسي كرديم كه چطور اين اشخاص مي توانند مثل نمك بر دنيا تاثير 

  .  پي مي گيريم١٦ الي ١٣مة اين مطلب را از آيات حال ادا

رون ي ندارد جز آنكه بيگر مصرفين شود؟ ديز باز نمكيكن اگر نمك فاسد گردد، به كدام چيل! دي شما نمك جهان١٦-١٣:٥متي 
مانه ير پيروزند تا آن را زاف يو چراغ را نم.  بنا شود، نتوان پنهان كردي كه بر كوهيشهر. ديشما نور عالم. مال مردم شوديافكنده، پا

د نور شما بر مردم ين بگذاريهمچن. بخشد ي ميي كه در خانه باشند، روشناينهند، بلكه تا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه به همة كسان
  )ترجمة كلاسيك. (نديد نمايده، پدر شما را كه در آسمان است تمجي شما را ديكويبتابد تا اعمال ن

، با دو تشبيه نمك و نور، تصويري از آنچه يك مسيحي واقعي بايد در اين دنيا باشد و عمل كند، به ما مي  آيه٤عيسي مسيح در اين 
  . دهد

 .بعبارتي، عيسي مسيح در اين چند آيه، به تاثيراتي كه مسيحيان با شخصيت و رفتار خود، بر غير مسيحيان مي گذارند، اشاره دارد

  .  بكار گرفته است برگزيده ون فاسد، ما مسيحيان را كه از خاك زمين سرشته شديمپس خدا براي تاثير گذاشتن بر اين جها

  . به آن اشاره شده بپردازيم١٤حال بيائيد به دومين تشبيه او يعني نور كه در آية 

 چهار حقيقت بزرگ

ر نكتة جالب كه آنها را چهار م چهايمي خواه) ٥متي (١٦ الي ١٣در جلسة گذشته گفتيم كه براي بررسي اين چهار آيه، يعني آيات 
  . م، مطالعه كنيميحقيقت بزرگ ناميد

  .بعبارتي چهار حقيقت بزرگ كه مفهوم نمك و نور بودن را آشكار مي كنند، از اين قرارند

  پيش فرض ها) ١
  طرح و نقشة خدا) ٢



 ٢ 

  مشكل) ٣
  هدف) ٤

  . به ما دو پيش فرض را يادآور مي شود١٦ الي ١٣:٥در رابطه با اولين حقيقت بزرگ كه پيش فرضها نام داشت گفتيم كه متي 

اول اينكه دنيا فاسد و رو به زوال است و به همين دليل به نمك احتياج دارد، و دومين پيش فرض اينكه دنيا تاريك است و احتياج به نور 
  . داردناييو روش

آنرا در مورد مي خواهيم   امروز و نمك مطالعه كرديم تشبيه براي فقط كه ما آنرا، نام داشتدومين حقيقت بزرگ كه طرح و نقشة خدا
  . تشبيه نور بررسي كنيم

  .مي پردازيم طرح و نقشة خدا در رابطه با نورپس به مطالعة 

 طرح و نقشة خدا براي نور) ٢

  !كه شما نور عالميدادامه مي دهد  ١٤ به مسيحيان مي گويد كه شما نمك جهانيد، و در آية ١٣عيسي مسيح در آية 

  .اين دو در گفتة عيسي مسيح مي باشدحائز اهميت است، رابطة  در رابطه با نمك و نور، نكته اي كه

بايد به اين سوال پاسخ بديم كه چرا عيسي مسيح براي اينكه ماهيت ما مسيحيان را مثال بزنه از نمك و فلفل يا ه رابطاين  براي درك 
  .و نور استفاده كردنور و آتش استفاده نكرد بلكه بجاي آن از نمك 

  . پاسخ بسيار ساده است

  . بخاطر تعادلي كه در تضادِ ويژگي هاي اين دو ماده مي ديد

  . در اينجا مي خوام به چند تا از اين تضاد ها كه ايجاد تعادل در ماهيت ما مي كنن اشاره كنم

  .نمك و نور استي بودن مرئي و مرئاي كه ايجادِ تعادل در ماهيت ما مسيحيان مي كند، نااولين ويژگي 

  رابطة نمك و نور

  مرئي و مرئينا  يا تعادل درتاثير) ١

  . موادي كه مي خواهد بر آنها تاثير بگذارد حل و ناپديد مي شوددر نمك 

  .نمك بطور پنهان از درون تاثير نمكين و ضدعفوني كنندة خود را بر مواد مي گذارد

  . اما نور كاملاً مرئي و باز عمل مي كند

  . ور بر سطح خارجي مواد مي تابد، خاموش اما نيرومند استن

  . وسيلة انتقالِ محتواي پيام انجيل استنور از لحاظ روحاني، 



 ٣ 

  .  دو طرف يك سكه هستند مثلپس نمك و نور

  . از طرفي آنرا زندگي مي كنيم و از طرف ديگر آنرا بشارت مي دهيم

طرف ديگر چراغ را روشن مي كنيم تا همه عه را از درون تحت تاثير قرار مي دهيم و از از طرفي با محبت، پاكي و سبك زندگي مان، جام
  .پي ببرندانجيل از ديدن اعمال نيكوي ما به پيام نجات بخش 

، يز نخدا از ما نمي خواهد كه فقط مثل نمك بطور پنهاني و نامرئي بر مردم تاثير گذار باشيم بلكه دعوت خدا از ما اين است كه مثل نور
  : مسيح مي گويد١٦در آية . آشكارا مردم را تحت تاثير قرار دهيم

 تان را يده ، پدر آسمانيك شما را دي نيد نور شما بر مردم بتابد، تا كارهايد، بلكه بگذاري  پس نور خود را پنهان مساز١٦:٥متي 
  )ترجمة تفسيري. (د كننديتمج

   .بعد خدايي را كه در موردش از ما شنيده اند تمجيد خواهند كردبعبارتي غير مسيحيان اول اعمال ما را مي بينند 

به مردم  حفظ كنيم و همزمان، حقيقت كلام خدا را  گناه آلوديپس ما مسيحيان موظفيم، مثلِ نمك، مردم را از فاسد شدن در اين دنيا
  .اعلام كنيم و با زندگي مقدس مان در اين دنيا تاريك، مثل نور بدرخشيم

  .گي اي كه ايجادِ تعادل در ماهيت ما مسيحيان مي كند، دروني و بروني بودن نمك و نور استن ويژيدوم

  يتاثير دروني و برون) ٢

  قبلاً هم اشاره كرديم كه نمك براي تاثير گذاشتن بر مواد وارد آنها مي شود يا به عبارتي در آنها حل مي شود، 

  . دكنوشن مي اء مي تابد و آنها را راما نور از بيرون بر اشي

   . نيز ناميد)بروني/نور ( و عملي)دروني/نمك (تاثير تئوري، اين ويژگي را مي توان روحاني كاربرد

چون ما مسيحيان قبل از اينكه بخواهيم از لحاظ عملي كه يك واكنش بيرونيست تاثيرگذار باشيم بايد از لحاظ تئوري آموخته باشيم كه 
  . چگونه رفتار كنيم

 نتيجة  مي باشد و  كاربردي استيك فرايند برونيكه  و عمل ،م يك فرايند دروني است و با قلب و فكر سر و كار داردتعليبعبارتي 
  .فرايند اول است

  .ل و تعاليم مسيح تاليف كرداعمالوقا به تئوفيلوس مي گويد كه براي معرفي عيسي مسيح انجيلش را بر مبناي 

م دادنشان آغاز ي به عمل نمودن و تعليسيف كردم كه عي تألي امورةلوس، در باب هميئوف تِي من كتاب نخست خود را، ا١:١اعمال 
  )ترجمة هزارة نو. (كرد

  . را ثابت كندآنها ،عيسي مسيح مي دانست كه اگر بخواهد مردم آموزه هايش را بپذيرند بايد در عمل

  . تعميم دادگه  در ويژگي هاي نمك و نور را مي توان به تاثيرات دي،همين اصل تعادل



 ٤ 

  :بعنوان مثال

  . در زندگي مقدس و جسماني تاثيرات مثبت مي گذاردتولدتازه : تاثير روحاني و جسماني -

   .انضباط شخصي بر زندگي اجتماعي ما تاثير گزار است:  تاثير فردي و اجتماعي  -

ه اي كه در زندگي زميني مان مي كنيم حاصل مي زندگي جاوداني مان تحت تاثير توب: زميني و آسماني / تاثير دنيوي و اُخروي -
    .شود

   :مقدماتي و پيشرفتهتاثير   -

   در تمريناتتاثير آهسته و تند -

   تاثير سطحي و عميق  -

   تاثير زيرسازي و روسازي  -

   تاثير انتسابي و اكتسابي  -

   تاثير تخريبي و ترميمي  -

  تاثير كوتاه مدت و بلند مدت   -

  سايي و تاثير غير كليسايي تاثير كلي  -

  تاثير هنري و حرفه اي   -

  .  در شخصيت و زندگي ما مسيحيان ايجاد مي كندويژگي هاي نمك و نورتعادلي كه خُب اين بود 

   بعبارتي نور در كلام خدا سمبل يا نمايانگر چيست؟.بپردازيمدر كتاب مقدس م نور يهاحال بيائيد به مطالعة مف

  مفهوم نور

   :ور استخدا ن) ١

 پس اگر مي خواهيم نور باشيم بايد. خدا نور است و در او سرچشمة حيات، در نور اوست كه نور را مي بينيماز كلام خدا مي فهميم كه 
  . مردم آشكار كنيمراي خدا را بحقايق

  )كيكلاس ةترجم (شوم؟ نهراسا كِه از است؛ من جان يملجا خداوند بترسم؟ كِه از است؛ من نجات و من نور خداوند ١:٢٧مزمور 

  )ترجمة مژده. (مينيب ي را مي و در پرتو نور تو ما روشني هستي تو سرچشمة زندگ٩:٣٦مزمور 

 .ستي هرگز ني ظلمت در وچي كه خدا نور است و هم،يينما ي و به شما اعلام مميا دهي كه از او شنيغامي است پني و ا ٥:١اول يوحنا 
  )ترجمة كلاسيك(

  ر استنوعيسي مسيح ) ٢

 نخواهد ماند، يكي كند، در تاريرويمن نور جهان هستم ، هر كه مرا پ“: م خود، به مردم فرمودي از تعاليكي در يسي ع١٢:٨وحنا ي
  )ترجمة تفسيري(” . كنديات بخش راهش را روشن ميرا نور حيز



 ٥ 

  ) مژدهترجمة. (كند، در حال آمدن بود آن نور واقعي كه همة آدميان را نوراني مي ٩:١وحنا ي

  كلام خدا نور است) ٣

  )ترجمة مژده. ( من نور استيها  راهي من چراغ، و براي پاهايكلام تو برا ١٠٥:١١٩مزمور 

  )ترجمة تفسيري. (سازد را خردمند مي دلان بخشد و ساده نور مي انسان تو به كلام درك ٣٠:١١٩مزمور 

مان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال ي اين اشخاص بيت ، چشمان ا پر از گناه اسياين دنيطان كه حاكم اي ش٦و٤:٤دوم قرنتيان 
 ييرا همان خدايز. ... ده است ، درك كنندي ناديت خدايح كه چهره قابل رويغام ما را درباره جلال مسي پينند و معنيل را ببيانج

ن نورپرجلال اوست كه از چهره يم كه اي درك كند، تايز تابي ما ني، نور خود را در دلها” بدرخشديكيان تارينور از م“: كه فرمود
  )ترجمة تفسيري. ( درخشديح مي مسيسيع

  .كه شما نور عالميد: حال عيسي مسيح در موعظة سر كوه مي فرمايد

  هستند نور مسيحيان) ٤

  .چنين اضافه مي كند ١٤:٥علاوه بر اين، مسيح در متي 

  )ترجمة مژده. (توان شهري را كه بر كوهي بنا شده است، پنهان كرد نمي. شما نور جهان هستيد ١٤:٥متي 

  .بعبارتي مردم اين نور را در مسيحيان خواهند ديد

 اما هر .  است يكي هنوز در تاردارد، ي نم  خود را دوست  همنوع ي، ول”  هستم حي در نور مس من“: ديگو ي م  كه يكس ١١-٩:٢دوم يوحنا 
  يول . گردد  و گناه يكي گرفتار تار  آنكه  بدونند،ي خود را بب  راهتواند ي و مكند ي م ي در نور زندگد،ي نما  خود را محبت  همنوع كه
   است  را كور كرده  چشمانش يكي تارراي زرود، ي كجا م  بهداند ي و نم  است  سرگردان يكي ندارد، در تار  خود را دوست  همنوع  كه يكس

  )ترجمة تفسيري (.ندي را نب تا راه

 نور را ببينند تا آنها نيز از آن بهرمند نولي لازم است كه مردم اي. با شناخت خدا و مكاشفة الهي اش، زندگي و افكارمان منور شده
 مردم جهان بتابد بايد، خدا، بنابراين، با توجه به تعريفي كه از نور در كلام خدا كرديم نتيجه مي گيريم كه اگر بخواهيم نور ما بر. شوند

  .عيسي مسيح و كلامش را عملاً و شفاهاً به مردم معرفي كنيم

 در واقع به آنها شما مثل شهري هستيد كه بر كوهي بنا شده، خطاب به پيروانش مي گويد كه ١٤:٥بنابراين وقتي عيسي مسيح در متي 
  . كه مردم غير مسيحي بدانند كه مسيحي هستيداعلام مي كند كه خودتان را از مردم پنهان نكنيد بگذاريد 

  . مسيحيت يك جامعة مخفي مثل فرماسينورها يا ايلوميناتي  نيست

  .شتر سواري دولا دولا نمي نشه مسيح مي خواست اين بخش از موعظه اش را بفارسي بگويد شايد مي گفت كهاگه 

  . ين آيات هستنكته اي كه بايد در اينجا به آن اشاره كنم ترتيب موضوع در ا

  . مسيح اول گفت كه شما نمك جهانيد بعد گفت نور عالميد

  . نكته اي كه در اينجا نهفته است اين است كه ما قبل از اينكه نور باشيم، نمك هستيم



 ٦ 

  . بعبارتي اول بايد شخصيت دروني و روحاني مان تاثير گذار باشد بعد اعمالمان قابليت درخشيدن را خواهد داشت

   .مسيحيان استنور بودن ما و نقشة خدا براي اين طرح 

   .حال به مطالعة سومين حقيقت بزرگ تحت عنوان مشكل مي پردازيم

 مشكل) ٣

 پيش فرضها فساد دنيا و تاريكي جهان باشد و طرح و نقشة خدا، تبديل مسيحيان به نمك و نور باشد ١٦-١٣:٥خُب طبيعتاً اگر در متي 
  . بود خطر شكست خواهد ،آنگاه مشكل

  !فرمود ١٣عيسي مسيح در آية .  خطر شكست هم بايد در نظر گرفته شود،با چنين مسئوليت سنگيني

  ن شود؟يز باز نمكيكن اگر نمك فاسد گردد، به كدام چي ل١٣:٥متي 

  :دمي گويدر رابطه با چنين نمكي در ادامه مسيح . نمكي كه خاصيت نمكين خود را از دست بدهد، به هيچ دردي نمي خورد

  )ترجمة هزارة نو(مالِ مردم گردد يخته شود و پايرون ريد جز آنكه بيآ ي نميگر به كاري د١٣:٥متي 

  !چنين نمكي نه خاصيت دارد و توانايي نور دادن

  . امروزه بخاطر پيشرفت صنايع، نمك هايي كه ما از آنها استفاده مي كنيم، بدليل تصفيه شدن، خاصيتشان را از دست نمي هند

ي از قبيل سنگ گچ يا سولفات كلسيم متبلور داشت و خاصيت نمكين خود را از دست ير گذشته نمكي كه تهيه مي شد ناخالصي هااما د
  .مي داد و حالت قليايي بخود مي گرفت

  .  براي مسيحيان امروزه نيز وجود دارد از دست دادن خاصيت نمكعزايزان خطر

  .  تشبيه كنيم كه با روشهاي صنعتي تصفيه شدند، نمك آشپزخانه مانبسختي مي شود شخصيت يك مسيحي امروزي را به

  . چون خطر آلودگي يك مسيحي به گناهان اين دنيا وجود دارد

 روي فرهنگ بعضي از مسيحيان تاثير گذاشته و بسياري از مسيحيان را بي نمك ،متاسفانه تبليغات فاسد در جامعه و رسانه هاي گروهي
  .ساخته

اري از غيرمسيحيان، كتاب مقدس و مسيحيان را به باد مسخره مي گيرند و ايمان مسيحي را پايمال مي ياست كه بسبه همين دليل 
  . كنند

  . منظور عيسي مسيح از پايمال مردم شدن همين است

  . يعني بجاي اينكه مردم به ايمان مسيحي ما احترام بگذارند، آنرا پايمال مي كنند

  .فرموداين گونه رابطه با بي احترامي بي ايمانان در مسيح در جاي ديگر عيسي 
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 كنند يدها را لگدمال مي باشند؛ آنها مرواريص ارزش آنها نميد چون قادر به تشخيندازي خود را نزد خوكها ميدهاي مروار٦:٧متي 
  )ترجمة تفسيري. (دي مگذار بدكاريار انسانهاي مقدس را در اختيزهايب ، چين ترتيبه هم. و برگشته ، به شما حمله ور خواهند شد

  :اين گفتة مسيح در لوقا اين گونه نقل قول شده

ن ي زميگر نه برايابد؟ دي خود را باز يله مزّة اصليمزّه شود به چه وس ي است، اما اگر خود نمك بيز خوبينمك چ «٣٥- ٣٤:١٤لوقا 
ترجمة . (ديد بشنوياگر گوش شنوا دار. ختيد دور ريآن را فقط با. توان به صورت كود از آن استفاده كرد ي دارد و نه ميمصرف
  )مژده

البته بايد متذكر شد كه در اينجا منظور مسيح اين نيست كه اگر يك مسيحي مزة نمكين خود را از دست بدهد نجاتش را از دست 
  .خواهد داد، بلكه فقط به اين اشاره مي كند كه تاثيرش را از دست خواهد داد

  .كه گناه وارد زندگي مسيحي مان نشود، چون تاثيرمان را از دست خواهيم دادپس بايد مواظب باشيم 

عيسي مسيح در آية . چون مفهوم نور در اينگونه تشبيهات به معني اعمال نيك ماست. كل در رابطه با نور هم صادق استالبته اين مش
  . گويد كه بگذاريد نور شما بر مردم بتابدبعبارتي دارد مي...  مي فرمايد بگذاريد مردم اعمال نيك شما را ببينند١٦

  .پس از در رفتار و اعمال ما نيكويي نباشد، آنچه در وجود ماست تاريكي است و نه نور

  .اين نكته در رسالة اول يوحنا بطور مفصل شرح داده شده است

   :مسيح در آيات چنين مي فرمايد عيسي  بايد قدري روي واژه ها و ترتيب آنها توجه كرد،١٤براي درك ادامة موضوع از آية 

مانه نهند، بلكه ير پيافروزند تا آن را ز يو چراغ را نم.  بنا شود، نتوان پنهان كردي كه بر كوهيشهر. ديشما نور عالم ١٥- ١٤:٥متي 
  )ترجمة تفسيري(. بخشد ي ميي كه در خانه باشند، روشنايتا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه به همة كسان

  .ا با استفاده از نور عالم و شهر كه بر كوهي بنا شده، ابتدا يك تصوير بزرگ را به نمايش مي گذاردمسيح در اينج

ولي بعد با پرداختن به موضوع چراغ و چراغدان و روشنايي در خانه، اشاره به زندگي شخصي ما . بعبارتي به هدف نهايي اشاره مي كند
  .ميكند

عيسي مسيح را به دنيا معرفي كند اول بايد اين كار را از خانه و خانواده خود اينكار را شروع يك مسيحي بايد بداند كه اگر مي خواهد 
  .كند

  .خدمت يك شخص مسيحي اول خانوادة او بعد سايرين هستند

  .هستندمتاسفانه مردم بيش از اينكه به خانواده هايشان وقت بدهند پاي اينترنت و فيس بوك واينستاگرام مشغول خبررساني به دنيا 

  .اول بايد نور ما خانه هايمان را روشن كند بعد اين خانه ها شهر را روشن خواهند كرد

  .بعبارتي اگر خانه هايمان خاموش باشد، شهر روشن نخواهد شد

  .بعضي خانه هايشان تاريك است بعد مي خواهند كليسا را روشن كنند... مثال روشن كردن شمع در كليسا 



 ٨ 

  . است"پيمانه" واژة نكتة بعدي استفاده از

  ...   نهند، مانهي پريافروزند تا آن را ز يو چراغ را نم: ١٥ترجمة كلاسيك آية 

  .تفسير مي كندآقاي دكتر مك آرتور نام اين پيمانه را پيمانة ترس 

  . وجود داشته باشداما دلايل ديگري هم براي پنهان كردن نور مي تواند... مي تونه ترس باشه پنهان كردن نور البته منشاء ... 

  از دست ندادن آبرو، دوستان، روابط فاميلي، بيكار شدن، و غيره: مثلاً

  .بعبارتي عيسي مسيح در اين آيه دارد مي گويد كه يك مسيحي نمي تونه توي اين دنياي تاريك چراغ خاموش زندگي كنه

  .يمپس تا اينجا در رابطه با نمك و نور بودن، سه حقيقت بزرگ را مطالعه كرد

  .است و نياز به نمك و نور دارددنيا آلوده و تاريك بود، به اين مفهم كه حقيقت اول پيش فرضها 

  .حقيقت دوم نقشة خدا در قرار دادن مسيحيان بعنوان نمك و نور در جهان بود

  .مخود را از دست بدهيو نور بودن حقيقت سوم در واقع يك هشدار بود كه مبادا خاصيت نمكين 

  . العة چهارمين حقيقت بزرگ تحت عنوان هدف مي پردازيمحال به مط

 هدف) ٤

  . مي باشد١٦او بيان مي كند در آية  آخرين مطلبي است كه  مسيح،در نهايت هدف از تمام اين سخنان

  )ترجمة كلاسيك. (نديد نمايده، پدر شما را كه در آسمان است تمجي شما را ديكويتا اعمال ن ١٦:٥متي 

   . اينجا نتيجه مي گيرد، كه ختم تمام امر اين است، كه هر آنچه مي كنيم براي جلال خداستمسيح در بعبارتي

  )ترجمة كلاسيك. (دهد كند و فلك از عمل دستهايش خبر مي آسمانْ جلال خدا را بيان مي ١:١٩مزمور 

 نخواهم  تراشيده  بتهاي  را به  خويش  ستايشديگر و  كسي  خود را به  و جلال.  است  همين  من  و اسم  هستم  يهوه    من٨:٤٢اشعيا 
  )ترجمة كلاسيك. (داد 

ترجمة . ( ساخت يم  شهر را روشن، “ بره”خدا و   و جلال  شكوه  ، چون نداشت  د و ماهينور خورش   به ياجي شهر احت ني ا٢٣:٢١مكاشفه 
  )تفسيري

  .، و آن اينكه در اين دنيا براي خدا نمك و نور باشيمفكر كنيمپس عزيزان بيايد به آن دعوت بلندي كه خداوند از ما بعمل آورده 

ش است خود را به جلو كشانده، ي آنچه در پيسو  سپارم و به ي مينكه آنچه در عقب است به فراموشي و آن ا١٤- ١٣:٣فيليپيان 
.  به بالا فراخوانده استيسي عحي آن مرا در مسيدست آورم كه خدا برا  را بهيا زهيكوشم، تا جا يان ميدن به خط پاي رسيبرا
  )ترجمة هزارة نو(
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  :دعا كنيم

ما در بررسي موعظة سر كوه مسيح، وارد بحث تازه و بسيار جالبي كه مربوط به ديدگاه عيسي مسيح و كتاب مقدس مي باشد، خواهيم 
  . انجيل متي ادامه خواهد داشت٥شد كه تا آخر اين باب يعني باب 

  .خدا خواهد بود برتري و اهميت كلام ١٧:٥ موضوع جلسة آينده از متي


